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 بفرمایید.ما هستیم شما بله بله  :و گفت دآم

 از آژانس برات ماشین یه الآن ،تو برو نیازی نیست: بله گفت فروشیکتابصاحب 

 .رمیگیم

 دختر دنندار اتومبیلیفعلاً اعلام کرد  شنیوررز آژانس را گرفت اما وقتی شماره

 رم.میو  رمیگیمدربستی  نیازی نیست یک :گفتجوان 

 بستیمرا پشت سرش کوچک  رنگارنگ مربع شکل یهاشهیش بابزرگ درِ چوبی 

صاحب  .او را متوقف کردو  به دستگیره در گرفت اشیچرمکیف  بلندِ ندِکه بَ

صبر  یاقهیدقخواست چند  او از بود درآمدهتا آستانه  اشبدرقهبرای که  فروشیکتاب

در  شکیفبندِ و بعد از آزاد کردن  کرد تشکرجوان دختر  اماد آژانس برساتومبیل  کند تا

 نگاه دختر جوان را به سوی صدای رعد و برق .شد روادهیپوارد و  بیرون آمد بست. را

شان ردبرخو و با شدندیمبه هم نزدیک  سرعتبه خاکستری و سیاه ابرهای د.بر آسمان

 یهابرگ ،باد .کردندیم اندازنیطنفضا  را در رعدوبرق صدایبار دیگر  به یکدیگر

کاغذهای  و همراه ختیریمروی زمین و  کردیمجدا  هاشاخهاز را  درختان خشک

به کناره  دو بعد از برخور بردیماین سو و آن سو بزرگ زباله  یهاظرفشده از  زیسرر

تاکسی که به انتظار آمدن  کنار مَردانی وارد خیابان شد و .ردکیمدیوار روی هم انباشت 

وان که ختر جگاهی به دو  عبوری یهالیاتومبگاهی به  مسافرانبودند، ایستاد. ایستاده 

 دختر جوان رنگ خوش. شال صورتی کردندیمنگاه ایستاده بود  هاآنبا اندکی فاصله از 

نیمه بلند  یهاچکمهو به همراه بارانی سفید که تنها بخشی از موهایش را پوشانده بود 

 مسافران از کنار بدون توجه هالیاتومب ه بوددکر از سایرین متمایزاو را خوبی ه ب روشنش

برای  مسافرمردان  .رفتندیم و کردندیمسوار  دو نفر را یکی نیزی و برخ شدندیم رد

و  رفتندیم ط خیابان پیشسگاهی تا وو  گرفتندیم یکدیگر پیشی از ار شدنزودتر سو

برای سوار شدن  راکار دختر جوان  و بردندیم هجومش به سوی با توقف هر اتومبیل

 .کردندیمسخت 
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 قطرات درشت بارانبرخورد  .گرفتیم شدت رفتهرفتهو شده بود باران آغاز  بارش

 برود پیشتا اواسط خیابان دیگران  مانند کردیم او را وادار بر سر و صورت دختر جوان

ه بو  آوردینمتوفیقی به دست  اما در این کار؛ دبرای گرفتن تاکسی کن تلاش بیشتری و

 یهالیاتومبو  هایتاکس .ستادیایم چند قدم دورتر و گرفتیم از دیگران فاصلهناچار 

توقف  و جلوی پایش دندیرسیم مسافران به اوکنار از  شتنبا گذ یکییکی شخصی

 شبا شنیدن مقصد هاراننده اغلب کردیم و مقصدش را اعلام رفتیم پیشاو . کردندیم

و اصرار ناخوشایند  نیز با نوع نگاه تعدادی شدندیم دورو  گذاشتندیم روی پدال گاز پا

برود و  روی برگرداند جوان دختر شدندیم باعث برای سوار کردن اوشان حدبیش از 

 بایستد. اشیقبلسر جای 

 کتاب بهتصمیم گرفت  کهاینتا  .شدیم بیشتر نگرانی او ذشتگیم که هر دقیقه

بود  تصمیمش در پی عملی کردن .آژانس بشود منتظر آمدن اتومبیل برگردد و فروشی

کنجکاو شد  د.رنظرش را جلب ک شدیمبه او نزدیک آهسته  که یومبیلات چراغکه نور 

داد و روی ت باران عبور قطرا نگاهش را از میانو  چشمانش را ریز کرد و ایستاد،

 نشستهنسبتاً بلند  دیسفشیرو  موها مردی با پشت فرمان .صورت راننده نگه داشت

برای و  اتومبیل ایستاد در مسیر حرکت جلب شده باشد اعتماد دختر جوان گویی .بود

 .دش را به نشانه متوقف کردن آن رو به جلو بالا بردستکف هر دو  متوقف کردنش

جلوی  ،روی بدنه رنجی باریکیک نوار نا با درنگیسف تاکسییک بعد  یالحظه

و با گذاشت  درروی دستگیره را  شدست رفت وکنار  دختر جوان .کرد ایش توقفپ

 روی صندلیمنتظر جواب راننده بماند  کهاینون و بددر را باز کرد بست گفتن کلمه در

رسیده به دختر جوان دیگر  مسافران بدون توجه بهکه  پیرمردو سلام کرد. ت نشسعقب 

؟ یکنیمکار داری  چیکجا کجا؟  نوجخانم گفت:کرد و  ی به اونگاه بود با تعجب

 گفتم خیس نشی سرعتم رو کم کردم. نگفتم سوار شو.هنوز من که 

هم  ن هر چقدرتوکرایه. مشخیلی ممنون مینید برسو ولطف کنید من اگه ببخشید، -
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 .کنمیمتقدیم  بشه

نه و ما هم خو ، ناسلامتیکنمینممسافر سوار  دیگر هدیر وقت ،نیستبحث کرایه 

 .زندگی داریم

 دیگر وقت کار کردنش گذشته اًظاهر دیرسیمه خسته و عصبی به نظر پیرمرد رانند

بحث  ن بار دیگروادختر ج. کردیماستراحت و  ماندیمدر خانه  ستیبایمبود و حالا 

بدون هیچ کلامی به  پیرمردبود که گفته بود.  همانی هحرف رانند کرایه را مطرح کرد اما

هنگام  کرد وباز  در راندارد  یاجهینت وقتی دید اصرارشدختر جوان  د وخیره ش او

 یتفاوتیببا  وبود روی برگردانده  پیرمرد .کرد به او دیگر نگاهی یدیناامبا  نشدپیاده 

 شمسافر اگرحتی  ،ردن مسافرنکسوار  برای ظاهراً تصمیمش و کردیم جلو نگاه به

 پیرمردشاید  تا کرد تأملجوان اندکی  ردخت. بود یکاملاً جدباشد و تنها  جوان یدختر

 بیرون نگذاشته از تاکسیهنوز پا  .بیهوده بود اما انتظار وی کند دنظریتجددر تصمیمش 

 .کجاستفتی مقصدت نگ ،بینم خانمدقیقه صبر کن ب یک گفت: پیرمردبود که 

 باز هم و مقصدش را اعلام کرد بلافاصلهو  دخوشحال ش حرف از این جواندختر 

و در  ی زدلبخند این حرکت او با. پیرمرد در را بستبماند پاسخ  منتظر کهاین بدون

ی در آن مهربانمحکم که با لحنی  دهدبنشان  را جدی شخود کردیمسعی  کهحالی

هنوز قبول نکردم، که من  یکنیم خودتوکار داری شما که بازم ، اِ اِ گفت: زدیمموج 

رو م شماتا بخوانی دومی .هربالای شنه شما و خو هرِنه من پایین شخو نجوخانم آخه

 ؟شهخونه ساعت چند می برگردمخودم  نم وبرسو

 .بهتر دید سکوت کند و حرفی نزندچه بگوید  دانستینمکه دیگر  جوان دختر

 دختر .را به حرکت درآورد اشیتاکسو  زیر لب کردو لندی ر غُ ،کوتاهی مکثبا پیرمرد 

چند متر که جلوتر  .تشکر کرد و به صندلی تکیه دادآسوده شده بود که خیالش جوان 

باران  .دوختچشم  روادهیپبه بخار روی شیشه را پاک کرد و  با انگشتان دست رفتند

 ایستاده یک مغازه یر تابلویزبرای خیس نشدن  رهگذر چند دیباریم با شدت چنانهم
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نگاهش  .رفتندیمخیابان  یسو آن به ی خیاباناین سو از با احتیاطنیز  تعدادی بودند و

و ترس از برخورد با  دید کافیبرای داشتن  که رگرداندبه روی پیرمرد ب روادهیپاز را 

چشمانش را باز کرده و  توانستیم تا جایی کهو  شدهخماتومبیل  روی فرمان ،عابرین

و دوباره  کردمیدختر جوان تبس .کردیمبا دقت به جلو نگاه  وبود شیشه نزدیک شده  به

و  گذاشتیمرا پشت سر  مرکزی شهر یهاابانیخ پیرمرد .وختدچشم  روادهیپبه 

روی نئون رنگارنگ  یهانوشته. دختر جوان دیرسیمی شهر بالا یهاابانیخبه  کمکم

درخواست اننده راز  شد و نگران افتاد. یاد مادر بهگهان ناکه  خواندیم را هامغازهشیشه 

مان به گ به راهش ادامه داد. قبلهمان سرعت با  ییاعتنایببا اما پیرمرد  ندتندتر براکرد 

این بار  تکرار کرد کهبا صدای بلند را  اشخواستهبار دیگر نشده  متوجه پیرمرد کهاین

 که هزیاد یقدربهن شدت بارو ؟ن چه خبَرهبیرو ینیبینمخانم جون مگه  :پاسخ شنید

 .تونم برمنمی کهاین، تندتر از نمیبینم مواچشمی جلو

درشت  یهادانه ندکه قادر نبود کردندیمکُند حرکت  یقدربههای ماشین پاکنبرف

 خودش گفت: باتر جوان دخ .باران را از روی شیشه کنار بزنند

 شدی.سوار  با اصراربود که  پیش د دقیقههمین چن ،ین زودی یادت رفتبه ادختر 

که صلاح  دهد پیرمرد با هر سرعتیبو اجازه  ترجیح داد حرفی نزندبا این یادآوری 

 تا ردبُ اشیباران یهابیج در دستتماس با خانواده ای بر . سپسرانندگی کند داندیم

موبایلش  اما را گشت جیب چپ و سپسراست ابتدا جیب  .موبایلش را بیرون بیاورد

 .نیافتموبایلش را و باز هم  کردجستجو  را شیهابیج هباردستپاچگی دو با را نیافت

اسپری بُرِس، کنار زد.  یکییکیرا  لوازم داخل آنو باز کرد را کیفش سپس 

 جاآن اماکرد  شیوپپسرا چندین بار و...  رُژ لب مداد چشم،، دیکلدسته، بوکنندهخوش

وارد که  از پیرمرد امگذاشتهجا  فروشیکتاب اً آن را درحتم گفت شبا خود .هم نبود

 دارید؟ موبایلشما  ،ببخشید :پرسید شدیمفرعی  یهاابانیخ

 دختر جوان سؤالشکرد و وقتی  نگاهی در آینه پیرمرد که انگار شنیده و نشنیده باشد
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میان را رفته رنگ و رو  مدل قدیمی رد و یک موبایلبالا بُدست راستش را  را تکرار کرد

 انگشت شصت و سبابه اش قرار داده بود به طرف او گرفت. دختر جوان تشکر کرد و

 پیرمرد گفت: خواست شماره بگیرد که را گرفت، موبایل

 .شاید شما بتونی ،هر کاری کردم نتونستم راش بندازمظهر تا حالا از 

 یدقایق برگرداند.به پیرمرد آن را  جوان وقتی نتوانست موبایل را روشن کنددختر 

 و دربه دفعات  کار را نای .کرد اشیمچ ساعتسپس به  بیرون و بهنگاهی  گذشت،

 آقا صورتش را نزدیک صندلی راننده برد و گفت:سپس  دتکرار کر کوتاه فواصل

 .ذره تندتر یک نهکمم اگر کنمیم خواهش

 ع شنیدنشمان باران سنگین بود یا صدای بارش شیهاگوشمرد که انگار کمی پیر

 ؟با من بودی گفت:با صدای بلند  شدیم

 .نشخانوادم نگران میخیلی دیرم شده،  ؟لطفاً یک خورده تندترآقا  -

 .رهینمتندتر از این  ،س، ماشین من کهنه نوج خانم -

 دپیاده شو دلش نیامد بگوید که اگر عجله دارددختر جوان را دید  و وقتی تشویش

نگران  .درست مثل خود من کرده وخودش من عمرتاکسی  ،دخترم نیدومی داد:ادامه 

 بد به دلت راه ندی.و  کمی حوصله کنی بهترِ ،میرسیمنباش 

 ؟یگردیبرم سرکاراز  ،نباشهفضولی 

 بله. -

 ات داشتند؟ی هست که تا این وقت شب نگهکارچه

من  به ،قدیم پدرم هستند یهادوستآشناست از صاحب کارم البته ، فروشیکتاب -

 تنها بگذارم. رو مد همکارامکار بکشم اما من دلم نیوزودتر دست از  ندگفت

 ؟یکنیمکار داری که نیاز مالی  که م اینهمنظور یکنیمروی اجبار کار 

 .دوست دارم کار کردن رو شکر وضع مالی خوبی داریم، من را خدانه،  -

م خیلی نش بره. قربوکنمیمثل شما کار  ،من هم یک دختر هم سن و سال شما دارم
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 .اش رو خودش تأمین کنهد مخارج جهیزیهخوا، میغیرتهبا

 آفرین چقدر خوب، از کارش راضی هست؟ -

 .کنم راضی باشهزنه اما گمان میزیاد از کارش حرف نمی

 .امیدوارم موفق و خوشبخت باشه -

 دخترم. طورنیهمخیلی ممنون شما هم 

به دختر جوان احساس مسئولیت کرد و تصمیم  با همین گفتگوی کوتاه پیرمرد نسبت

 پیاده کند. اشخانهگرفت او را دقیقاً جلوی در 

 هاضاف هاخیابان یهاییبالاسربر  رفتهرفته .شد برقرار و دخترسکوت میان پیرمرد 

لب ملتمسانه سرانجام  دیکشیم را بالا اشفرسودهکه به سختی تاکسی پیرمرد  و شدیم

 گفت: گشود و اعتراضبه 

 نده؟تون موتا خونهمده، راه زیادی ته در اون بسصدای این زبو ببخش دخترم

 رسیم.، الان مینزدیک شدیم نه دیگه -

 تاکسی راناچار شد  پیرمرد رسیدند. جوان بود که مقصد دختر سرانجام به خیابانی

دلیل ه ب مبیلا راه ورود اتود زیرتوقف کنم ماندیمخیابانی که بیشتر به کوچه باغ  ابتدای

 یهابلوکو  ریخته همیرونده شده ک یهاآسفالت .شده بود مسدود اریعملیات شهرد

راه گفت  پیرمرد. ندشده بود روی زمین چیدهدر چند ردیف کنار هم و  سیمانی باریک

 برود. تواندینمبسته است و جلوتر از آن 

 ن؟خیابو آخرِ  یا نِتون اول خیابوببینم خونه

 اما مهم نیست. نِآخر خیابو -

ر تاریکی و خیابان د .دشیشه را پایین کشی سپس دستگیره روی در را چرخاند و

رو به  رد وب بیرون را دستش کرد نگاهی به اطراف فرورفته بود یاآزاردهندهسکوت 

قطره  دو سه .بود دوباره آغاز شدآمده  بندشیپکه چند لحظه بارش باران  .گرفت آسمان

 گفت:رد پیرم در پی آن قطرات بعدی. و فرود آمد باران بر کف دستش
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نیست ی اراه دیگهتنها بری، ببینم این وقت شب درست نیست  شهکه نمی طوراین

 .جا بریمناز اوتا 

 ناگزیر باید پیاده برود. را شنید که راه دیگری نیست و او و وقتی پاسخ منفی دختر

متوقف نشد  تنهانهباران اما ؛ دشوان متوقف بارتا  صبر کند خواست حداقل از او

و  هاشهیشو شدت بر  درشت باران با سرعتقطرات  شد.از قبل  بیشترش تشدّ بلکه

 توانستینمکه  وا بود جوان مانند کودکان به وجد آمدهدختر  .آمدیم دورتاکسی ف سقف

 :گفتزیر لب و  رفت فرو شخود یکباره در پنهان کند را اشیخوشحال

 فتم.اراه بی ، بهترِن بند نیادباروها شاید حالا حالا

 ی بعددقایق. کند اندکی تأمل او خواستاز مجدداً پیاده شود که پیرمرد  خواست

ه بدوباره تاکسی ایستاد و  کنار ده شددختر جوان پیاو کاهش پیدا کرد  شدت باران

سته شکلامپ سایر تیرها  ،چراغ برقتیرهای  یکی دو لامپ روشنجز  .اطراف نگاه کرد

حرکات دختر جوان را ایستاد و  اشیتاکسکنار پیاده شد و  پیرمرد. ندسوخته بود یا و

 ییتنهابهارد بیم د او کند فکرباعث شد  لل دختر جوانتع. زیر نظر گرفتبا کنجکاوی 

پدرانه  با لحنیهمین روی  از آوردینماما به روی خودش د در پیش بگیررا  خانهراه 

 ؟ت بیامهمراه و کنمپارک  ور ماشین خوای، میدخترم :گفت

جای  رفتمپیاده  رون مسیر ایبارها تنهایی  اممحلهه همین بچمن  نیازی نیست، -

 خیلی ممنون. نگرانی نیست

پیرمرد پشت فرمان  .کردو خداحافظی تشکر داد و از وی  رمردیپ سپس اسکناسی به

و چشم  ظر ماندمنت .بود شجوان نگران مسافر .دحرکت کن توانستیمچگونه نشست اما 

خیره کوچه باغ  به انتها و دو سوی وبود ایستاده  چنانهمدختر جوان  .برنداشت او از

 و طولانی یک باغ کوتاهخشتی دیوار  ،کوچه باغ سمت راست در ابتدا و .کردیم نگاه

تعریض به علت طرح  که ندقرار داشت ییهامغازهو  هاخانه سوی دیگرو در  قدیمی

کرد و  بازمهیندر را دید را  اودوباره  وقتی تردیدپیرمرد  ن در حال تخریب بودند.خیابا
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با پیرمرد  ؛ ودستی برایش تکان داد به نشانه اطمینانجوان دختر  که ودپیاده شخواست 

. درآوردبه حرکت  را اشیتاکسبا افکاری پریشان  بود نشدهآسوده  شخیال هنوز کهاین

روی  رنگینارنجبا آن نوار باریک  تاکسی سفید دور شدن در حالی کهدختر جوان 

چشم  برود پیاده ستیبایم ند و دوباره به مسیری کهگردابرروی  کردیمرا نگاه  اشبدنه

را بالا  اشیبارانیقه  .سرد شده بود هرسالهوا کمی زودتر از وقت معمول  خت.دو

 یاقهوهچرمی  کیفو بند  به روی شانه چپ یک طرف شالی را که بر سر داشت د وآور

از  برد و فرو اشیباران را در جیب شیهادستروی شانه راست انداخت،  را رنگش

 .به راه افتاد باغکنار دیوار 

 در راه دیترسیمزیرا پا بود  اما در دلش آشوبی بر کردیمرانندگی  آهسته پیرمرد

سمت  یروادهیپبه گاهی  یهمین رو آرام و قرار نداشت از برسد. گزندی به دختر جوان

 کردیمنگاه به پشت سرش  گاهی در آینه و راستروی سمت گاهی به پیاده چپ و

 .مراقبت کند جوانشر مسافاز نوعی ه ب با این کار خواستیمگویی 

در باران  قطرات ریز باران تبدیل شده بود. نمنمبه پیش حالا  چند دقیقه رگبار تندِ

 آمدندیمپایین به سرعت چراغ برق  هایتیر بلندای در نصب شده یهالامپپرتو نور 

ه در ی دختر جوان موقعیتی را کبرای لحظات. نشستندیم باغکوچه سطح بر  آرامآرامو 

که داشت ترجیح  یاشاعرانهبه خاطر روحیه لطیف و او  د.آن قرار داشت فراموش کر

که از  خوردهسیخخاک ر دلپذیبوی استشمام ضمن  تا دراه برو زنانقدم و آهسته داد

در  برق چراغتیرهای ت ببرد. لذّنیز از هوای مطبوع  خاستیبرمباغ  دیوار خشتی

لابلای  از هالامپ نور به صف شده بودند کردیمتا چشم کار از یکدیگر  فواصل یکسان

ایجاد کرده  ینوازچشم یهاروشنسایه  وافتاده باغ سطح کوچه شاخ و برگ درختان بر 

جلوه خاصی به  رنگشخوش صورتیو شال سفید بارانی ختر جوان در پوشش د بود.

ای کوچک پرندهکه  مانستاین می بهخلوت کوچه  تنهایی او در. بخشیده بود باغکوچه

 ستیبایم برای رسیدن به لانهو باشد  دادهقدرت پرواز را از دست های خیس با بال
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نیمه  یهاخانهبه  ،رفتنبه هنگام  دختر جوان .طی کندبدون پرواز راهی نسبتاً طولانی را 

 که ندبود ییهامغازه هاساختماندر میان  .کردیمنگاه ابان خی یسوآنتخریب شده 

به غیر از یک مغازه  .دادندیمان به فعالیت خود ادامه چنهم، تخریب رغم عملیاتعلی

 دیگر یهامغازه زدیم ش به بیرونچراغسو سوی بود و هنوز بالا  اشکرکرهکه قدیمی 

. کندیمپنهانی نگاهش  حس کرد کسی روی آن هب رورد شدن از  هنگام .دبودن بسته

 کسی داخل تی مطمئن شدوق و چشم دوختمغازه درون د و از همان فاصله به ایستا

 .به راهش ادامه داد نیستمغازه 

لی از یاد کُه گویی ب داشتیبرنمو چشم از اطراف  مودیپیمچنان راه همپیرمرد 

را دید که از جوان دو مرد  ناگهان .گرددکه باید شب با دست پُر به خانه باز برده بود

 تیرهکاپشن  خیره شد هاآن بهبا دقت ند در حرکت سمت چپ یروادهیپسوی مقابل و 

از  در لحظه عبور هاآن شتند.دابه پا کتانی  یهاکفشو بودند شلوار جین پوشیده  و

پیرمرد تاکسی را نگه  شدنداز کنار یکدیگر که رد  ند.ل زدپیرمرد زُ تاکسی بهمقابل 

:گفت زیر لب و دختر جوان افتاد یاد را نگاه کرد دور شدنشانسر برگرداند و  ،داشت

 .رسیده خونه الآنحتماً تا 

 دادمینمگوش ش کاش به حرفای  :گفتبا خودش و  دلش آرام نگرفتاما باز هم 

و برگشت. هترخیالم راحت یطورنیا، برگردم بهترِم دیر نشده زهنو اما شدمنرسومیو 

در  .کردمینگاه  در حال تخریب یهاساختمانبه رفتن راه  هنگامدختر جوان به 

و  شدندمی هاآن وارد روزانهبا پایان یافتن کار ارگر کچند هر شب  ساختمان یکی دو

وت سکبلندشان  هایخنده محلی و با گویش کارگران .رساندندمیبه صبح  شب را

برنداشته  هاخانههنوز نگاهش را از روی  . دختر جوانندشکسته بود خیابان راحاکم بر 

ر باغ از دیوا .انداخت تشاو را به وح ی باغاز انتهایک سگ واق واق بود که صدای 

اید در پشت ش گفتبا خودش  کردمیسو احساس خطر  حالا دیگر از هر ،فاصله گرفت

 د.راهش شو سدّ در یک فرصت شد تاکِمی راانتظارش و  اغ کسی در کمین استدیوار ب
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